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پژوهش  مورد  موضوع  به  فصل  چهار  و  مقدمه  يك  قالب  در  كتاب 
خود پرداخته و تلاش كرده است ابعاد مختلف اين پژوهش را از انزوا 
با  كتاب  مقدمه ى  در  نويسنده  بيفكند.  آن  بر  پرتوى  و  بيرون كشيده 
كرده  اشاره  عرصه  اين  تأمل  قابل  جنبه هاي  به  دقت  و  نكته سنجى 
ضرورى  خارجه  روابط  وادى  در  سير  براى  را  آن ها  به  توجه  لزوم  و 
برشمرده است. ايشان از دو موضوع به عنوان پل ميان ما و زمان مورد 
مطالعه نام برده است؛ اسناد توليدشده در زمان مورد پژوهش و فهم 
محتواى اين اسناد بر اساس ادبيات و گفتمان زمان توليد. نويسنده در 
مقدمه كتاب خط مشى پژوهش خود را نشان داده و نكاتى ازين قبيل 

را برشمرده است:
ـ بذل توجه كافى به اين نكته كه نبايد در شرح واژه ها و اصطلاحاتى 
چون روابط، استعمار، مردم، كاپيتولاسيون (Capitulation) و يا ديگر 
تأثير محتواى آن ها در دوره ى پسامدرنى  ازين قبيل تحت  واژه هايى 

(PostـColonial) قرار گرفت؛
ـ به باور نويسنده بافت روابط خارجى ايران و بريتانيا در سطوح محلى و 

خارج از مركز با توجه به اسناد كارگزارى ها قابل پى گيرى است؛
ترتيب كه  بدين  اسناد كارگزارى ها  براى  تعريف و چهارچوبى  ارائه  ـ 
اسناد كارگزارى هاى داخلى وزارت خارجه در واقع به نامه ها و مكاتباتى 
و  كنسول گرى ها  و  مختلف  اداره هاى  با  مؤسسه  اين  كه  مى پردازد 

نمايندگان خارجى داشته است؛1
ـ به زعم نويسنده كتاب، مردم از سطوح و گروه هاى مختلف اجتماعى 
به دليل ارتباط با اين كارگزارى ها و اسنادى كه به دنبال اين ارتباط 
توليد و ضبط شده است، حضور دارند و همين موضوع بعد متفاوتى را 
به اين اسناد مى دهد، زيرا به واسطه ى اين امر، مردم به عرصه ى تاريخ 

وارد مى شوند.
ـ نكته ديگر قابل بازيابى و بازسازى در اسناد كارگزارى ها اين است كه 
بيگانگان در ايران نه در تهران كه در بسيارى ديگر از شهرهاى ايران 
سكونت داشتند. در واقع پى گيرى اين موضوع مى تواند نشان دهنده ى 
ترتيب  بدين  باشد.  كشور  كلى  سرنوشت  در  مناطق  از  بسيارى  سهم 
اختصاص  خود  به  را  كتاب  از  اندكى  سهم  چه  اگر  كتاب  مقدمه ى 
به  را جهت  خود  نويسنده تلاش  كه  است  مباحثى  روشناى  اما  داده، 
است.  كرده  متمركز  كتاب  مختلف  فصول  در  آن ها  كشيدن  تصوير 
شايان ذكر است كه نويسنده در اين اثر علاوه بر اسناد سازمان اسناد 
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ملى ايران، آرشيو آستان قدس، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 
مركز بوشهرشناسى، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه، 
اسناد مركز اسناد ملى انگلستان، Public Record Office(PRO)و نيز 
مجموعه ى  Iran Political Diaries(IPD)را مورد عنايت قرار داده 
ضمن  نويسنده  ترتيب  بدين  است.  داده  ارجاع  آن ها  به  كتاب  در  و 
اولين  به  استفاده  مورد  منابع  مهم ترين  به  اشاره  و  مهم  مسايل  درج 
فصل كتاب خود، با عنوان «كلام نخست؛رو به جهانى شدن» پرداخته 

است. 
سنتى  طور  به  كه  اين  به  اشاره  ضمن  نويسنده  نخست،  فصل  در 
شده  آغاز  فتحعلى شاه  دوره ى  از  بيگانگان  حضور  مختلف  جنبه هاى 
موقعيت  است.  كرده  اشاره  بريتانيا  پررنگ  حضور  و  نقش  به  است، 
جغرافيايى ايران در راستاى دست يابى به هندوستان و نيز منافع تجارى 
برشمرده  ايران  به  قدرت  اين  نزديك شدن  انگيزه هاى  از  دولت  اين 
بريتانيا  و  ايران  روابط  مقطع  سه  به  اشاره  ضمن  نورائى  است.  شده 
خارجه  امور  وزارت  محاكمات  ديوان  انحلال  تا  قاجار  دوره ى  آغاز  از 
روند سياست  تغيير  به نقش سياست روس ها در  (1346ق /1927م)، 
گذارى انگليسى ها تأكيد كرده است. اين در حالى است كه بيگانگان و 
يا به عبارتى كارگزاران استعمار به طور كامل بى توجه به خواسته هاى 
ملل و دول زير استعمار نبودند.  ذكر اين نكته ضرورى است كه لزوم 
دستيابى به مواد اوليه ارزان و نيز بازار مصرف براى كالاهاى توليدى، 
انگليس را ناگزير از نوعى ارتباط با نظام ادارى و مردم مى كرد. همين 
كوچك  و  بزرگ  شهر   35 حداقل  در  بريتانيا  تا  شد  موجب  انگيزه ها 
به  اين روابط  اين كه طبقه بندى  باشد. طرفه  اتباع فعال داشته  ايران 
سياسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى، نشان مى دهد كه چگونه روابط 
عمق  داراى  ملل  ميان  در  روابط  نوع  مؤثرترين  عنوان  به  فرهنگى 
قابل توجهى در اين روابط بوده است. نويسنده ضمن برشمردن برخى 
وجوه افتراق روابط فرهنگى با ديگر روابط به اين نكته اشاره كرده است 
كه همين خود زمينه ساز آشنايى و تعامل بيشتر ايرانيان با اتباع بريتانيا 
شد. نورائى در ادامه اثر خود و در ذيل عنوان سنت هاى روابط نويسى 
اين  منتشرشده ى  آثار  و  ادبيات وسيع «روابط نويسى»  به شكل گيرى 
وادى نگاهى انداخته و به ارائه و معرفى نوع نگاه اين آثار به موضوع 
آثار  به  نويسنده  كتاب،  از  قسمت  اين  در  است.  پرداخته  بحث  مورد 
دنيس رايت  چارلز عيسوى،   ،(M.E Yapp) ام.اى يپ فيروز كاظم زاده، 

مجتهدى  محمد  و  محمود  محمود   ،(Greaves) گريوز   ،(D.Wright)
اشاره كرده و نوشته است كه چگونه هر كدام از اينان از زاويه اى به 
موضوع نگريسته و به بررسى و كنكاش ديدگاه هاى خود پرداخته اند. به 
زعم نورائى، با توجه به اين كه سنت روابط نويسى از دريچه زمان حال 
نگريسته مى شود، اين رويكرد ضمن دربرداشتن نكات سودمند، راه و 
ايجاد مجموعه  باعث  اين موضوع  ارزش داورانه خواهد داشت.  روشى 
سؤالاتى در ذهن نويسنده شده و در نهايت چنين ادامه داده است كه 
چنين تضادها و تعارض ها در فهم گذشته زمينه ى ظهور موج ديگرى 
از روابط نويسى شد كه آثارى چون «ما چگونه ما شديم» و «ما چرا 
عقب مانديم و غرب پيش رفت»، نمونه هاى بارز آن با نوعى ادبيات 
متفاوت هستند؛ ادبياتى كه سهم عوامل درون زا را در ناكامى ايرانيان 
مورد عنايت قرار داده است. به باور نويسنده براى فهم اين روابط به 
شيوه ى درست، نگاه به مسائل «از بالا» ره به هيچ دهى نمى برد و 
مى توان با نگاه «از پايين» و در نظر گرفتن عنصر مردم، اين موضوع 
كه  مى شود  موجب  خود  همين  داد.  قرار  كنكاش  مورد  خوبى  به  را 
قرار  روابط مورد عنايت  بازسازى  اسناد در  توليد  اقشار در  سهم ساير 
گيرد. بدين ترتيب نويسنده با اين مقدمات به كارگزارى ها و نحوه ى 
اين موضوع را آغاز كرده است.  شكل گيرى آن ها پرداخته و در واقع 
در ادامه نويسنده نوشته است كه انعقاد قراردادهاى سياسى و نظامى 
و به دنبال آن روابط تجارى و اقتصادى زمينه ساز گسترش روابط در 
سطوح پايين شد. اصول 11ـ7 قرارداد تركمانچاى (1244ق /1828م) 
به روس ها آزادى هاى حقوقى و تجارى فراوانى را داد كه سنگ بناى 
ساير قراردادهاى بعدى ايران بر اساس شرط و اصل دول كامله الوداد 
قرار گرفت. ضرورت هايى كه به دنبال اين قراردادها و شرايط ناشى از 
آن ايجاد شد، زمينه ساز تأسيس ديوان محاكمات در تهران و شعبه هاى 
مختلف آن به نام كارگزارى ها در ديگر شهرها شد.كارگزارى ها به مرور 
دستخوش تغيير و تحولاتى شده و بيش از پيش شكل سازمان يافته اى 
و  آنان  جمعيت  و  اتباع  حضور  كه  است  ذكر  شايان  گرفتند.  خود  به 
و  كنسول گرى  درجه ى  مى توانست  شهر  هر  در  اقليت ها  حضور  نيز 
تا  شد  موجب  امر  همين  دهد.  قرار  تأثير  تحت  را  كارگزارى ها  به تبع 

كارگزارى ها در چهار رده درجه بندى شوند:
ـ ايالات خراسان، آذربايجان و بنادر جنوب با مركزيت بوشهر؛

ـ محمره، گيلان، كرمانشاهان، گنبد كاووس و استرآباد؛

مردم از سطوح و گروه هاى مختلف اجتماعى به 
دليل ارتباط با كارگزارى ها در اسناد حضور دارند 
و همين موضوع بعد متفاوتى را به اين اسناد 
مى دهد، زيرا به واسطه ى اين امر، مردم به عرصه ى 
تاريخ وارد مى شوند

سهم روابط محلى در سياست خارجى ايران
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ـ ولايات اصفهان، اردبيل، شيراز، اروميه، كرمان، قزوين، اهواز، تربت 
حيدريه، بيرجند و بجنورد؛

انزلى،  ـ شهرهايى چون نيشابور، سبزوار، لنگرود، لاهيجان، طوالش، 
دره جز، كلات، بندرگز، همدان، مناطق خوزستان و كردستان كه داراى 
اتباع بيگانه اندك و يا تنها نمايندگى (agent) بودند، در رده ى چهارم 

اين دسته بندى قرار داشتند.
تشديد  دليل  به  بيستم،  قرن  اوايل  و  نوزدهم  قرن  آخر  دهه ى  در 
رقابت هاى سياسى و نيز رقابت هاى استعمارى تعداد اين نمايندگى ها 
در شهرهاى مختلف افزايش يافت و در سال 1902م / 1320 ق تعداد 
آن ها تقريبا دو برابر و از 19 به 36 مؤسسه افزايش يافت.2 بعد از وقوع 
و  تغيير  برخى  نيز دچار  كارگزارى ها  اين  جنبش مشروطيت، وضعيت 
تحولات شد. در واقع در اين دوره نوعى نظارت حقوقى بر كار ديوان 
محاكمات صورت گرفت. علاوه بر اين مهم، جريان جنبش مشروطيت 
از طريق  را  از خواسته هاى خود  به مردم آموخت كه مى توانند برخى 
مجلس پى گيرى كنند. مسأله لغو كاپيتولاسيون از جمله اين خواسته ها 
اكتبر1917  انقلاب  وقوع  شد.  مطرح  مجلس  تأسيس  از  بعد  كه  بود 
روسيه و فروپاشى امپراتورى عثمانى، انحلال دستگاه ديوان محاكمات 
و كارگزارى ها را به دنبال آورد. روسيه با امضاى عهدنامه مودت مسكو 
وقايع  برخى  به دنبال  امتيازات خود دست كشيد.  از همه ى  در 1921 
كاپيتولاسيون  ش   1306 سال  در  بالاخره  داخلى  نيز  و  بين المللى 
عمر  ترتيب  بدين  شد.  اعلام  ملغى  كارگزارى ها  بعد  زمانى  اندك  و 
صدساله ى كاپيتولاسيون با سازماندهى هشتاد ساله ى كارگزارى ها به 

پايان رسيد.
اثر، در ذيل عنوان كاركردهاى ساختارى كارگزارى ها در  فصل دوم 
روابط ايران و بريتانيا به ادامه ى كنكاش در مباحث فصل اول پرداخته 
است. به زعم نويسنده، هسته ى فعاليت هاى كارگزارى ها را از دو منظر 
مى توان بازسازى و بررسى كرد: بررسى كاركردهاى عمومى و اختصاصى 
در روابط ايران و بريتانيا. در فصل دوم نورائى به كاركردهاى عمومى 
مذهبى،  اقليت هاى  و  دين  تغيير  اطلاع رسانى،  جمله  از  كارگزارى ها 
تابعيت و حمايت (شامل ايرانيان و غيرايرانيان) و امور گمركى و مرزها 
پرداخته و براى هر كدام از آن ها با درج نمونه هايى تلاش كرده است 
تا كنكاش خود را بيشتر عمق داده و از منابع تاريخ نگارى بهره فراوان 
گرفته تا اين تلاش را مستند كند؛ منابعى كه در آغاز اين سطور به آن ها 

اشاه اى اگرچه گذرا شد. براى نمونه درباره ى كاركرد كارگزارى ها در 
اطلاع رسانى به گزارش هاى مختلفى از تلاش هاى مركزگريز چون شيخ 
خزعل اشاره كرده و به درستى خاطرنشان كرده است كه عدم توانايى 
دولت مركزى و ضعف روزافزون آن باعث شد كه تلاش و گزارش هاى 
كارگزار محمره و ارسال اطلاعات مكرر از تحريكات عناصر بريتانيا و

تلاش ها  اين  به  وقعى  و  ننشيند  بار  به  خزعل  شيخ  استقلال طلبى 
اطلاعات  سازمان دهى  عدم  همين  نويسنده  باور  به  نشود.  گذاشته 
ارسالى، پراكندگى و نيز دلسردى اين مقامات را موجب شد و به مرور 

حتى از حجم آن ها كاست.
در فصل سوم نويسنده با برگزيدن عنوان چالش هاى اتباع بريتانيا و 
ايران در كارگزارى ها، پرپيداست كه به اختلافاتى پرداخته است كه با 
حضور روبه رشد عناصر بريتانيا افزايش مى يافت. نويسنده در ادامه و با 
برگزيدن برخى عناوين به نمونه هايى از اين چالش ها پرداخته و آن ها 
اجتماعى، ماليات ها، كالاهاى  را مورد كنكاش قرار داده است: روابط 
تجارى، اداره هاى دولتى محلى، روحانيون، دعاوى، بدهكارى، اختلاف 
از جمله ى  ماليات  و  مالكيت  معامله،  در  و ورشكستگى، غشّ  حساب 
نمونه هايى است كه نويسنده با درج مطالبى درباره ى آن ها به موضوع 

چالش هاى اتباع بريتانيا و ايران پرداخته است.
با عنوان «در جهان ديگران»، ضمن نگاهى به  فصل چهارم كتاب 
اشاره كرده  اين موضوع  به  نوزدهم،  آستانه ى قرن  در  ايران  وضعيت 
است كه ايران بنابر مجموعه اى از دلايل، به عرصه ى توجه قدرت هاى 
جوامع  با  صنعتى  جوامع  برخورد  نويسنده  باور  به  شد.  تبديل  جهانى 
منزوى ناگزير موجب مى شد كه آن ها درصدد الگوپذيرى از بيگانگان 
برآيند. در راستاى اين الگوپذيرى اصلاحات از صدر و رأس هرم قدرت 
و ساختار نظام ادارى سياسى كشور آغاز شد. اعزام محصلان، تأسيس 
دارالفنون و اصلاحات اميركبير و نيز مواردى از قبيل انعقاد قراردادهاى 
الگوى  با  هماهنگى  ايجاد  جهت  كه  بود  تلاش هايى  سنگين  بسيار 
«چرخش  به  نويسنده  فصل  اين  در  گرفت.  صورت  غرب»  «تمدن 
ذائقه ى» ايرانى به سوى بريتانيا پرداخته و به كنكاش جهت پيدا كردن 
پاسخى بر اين مسأله پرداخته است كه بريتانيا تا چه حد جهت «ترقى» 
امور ايران تلاش كرده است. به عبارت بهتر، پراكندگى حضور مقامات 
رسمى بريتانيا در شهرهاى مختلف تا چه حد رشد و توسعه ى آگاهانه ى 
ايران را مدنظر و به دنبال داشته است. در راستاى رهيابى به پاسخى 

سياست انگليس بيشتر
 بر حول محور امنيت فعاليت هاى اقتصادى
و علايق سياسى دور ميزد تا چيزى كه بتوان
آن را ويژگى فعاليت فرهنگى آنان دانست
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به اين پرسش نويسنده به آراء كسانى چون وزير مختار بريتانيا، هنرى 
 ،(R.Greaves) گريويز ،(Henry Drummond Wolf) دروموند ولف
(A.Hanry Savage Landor) پرداخته و متذكر  هنرى ساويج لندور 
شده است كه علي رغم برخى اشاره هاى اينان، سياست گذارى بريتانيا 
هيچ گاه به طور اساسى در فكر چاره جويى براى اصلاح جامعه ى ايرانى 
نبود. نويسنده در ذيل عنوان «بازسازى گفتمان موضوع» نيز به اين 
محور  حول  بر  بيشتر  انگليس  «سياست  كه  است  كرده  اشاره  نكته 
امنيت فعاليت هاى اقتصادى و علايق سياسى دور ميزد تا چيزى كه 
بتوان آن را ويژگى فعاليت فرهنگى آنان دانست.» شايان ذكر است كه 
وجود برخى عناصر فرهنگى تحت تأثير بريتانيا را نيز نمى توان به عنوان 
برنامه ى خاص و عملى دولت بريتانيا دانست. به عنوان نمونه مى توان 
از مدارس بيرجند و بوشهر ياد كرد كه بسيارى فارغ التحصيلان آن در 
تجارت خانه هاى خارجه استخدام مى شدند. نويسنده همچنين از «تبعه 
بريتانيا  تأثيرات فرهنگى  از  به عنوان برخى  شدن» و «بست نشينى» 
در ايران نام برده است. در قرن نوزدهم بست نشينى در سفارت خانه ها 
نيز تداول پيدا كرد. گسترش و شيوع گفتمان مشروطيت و اصلاحات 
از جمله ديگر مسائلى است كه مى توان در عرصه ى فرهنگ سياسى از 
آن ياد كرد. افزايش حجم واردات پارچه هاى فاستونى و شيوع استفاده 
از چرخ خياطى سينگر در شهرها، از ديگر تأثيرات حضور انگليس در 
اين زمينه است. لازم به ذكر است كه زنان شيوه ى استفاده از آن ها و 
 Church Missionary Society) نيز خياطى را از مدارس مسيونرى
ديگر  از  فوتبال  و  سينما  پارك،  عمومى،  مى آموختند.استخر   (,CMS

عناصر فراتجارى است كه در ادامه ى بحث، نويسنده از آن ها به عنوان 
نمودار ذهنى ماندگار از دادوستدهاى اتباع بريتانيا نام برده است. 

عنايت  آن  به  نويسنده  كه  است  مبحثى  آخرين  كاپيتولاسيون  الغاى 
و  شكل گيرى  تاريخچه ى  به  است  كرده  تلاش  و  است  داده  نشان 
زيرمجموعه اى  كارگزارى ها  تأسيس  واقع  در  زيرا  بپردازد،  آن  الغاى 
در  كاپيتولاسيون  بود.  ايران  در  كاپيتولاسيون  كردن  عملياتى  جهت 
تبديل  سلطه  فشار  و  تسهيل  بيگانگان جهت  ابزار  به  امتيازات  عصر 
به عنوان  آن  الغاى  مشروطه  انقلاب  از  بعد  كه  گونه ايى  به  بود  شده 
يكى از خواست ها پى گيرى شد. دولت هاى مختلفى از جمله سپهدار، 
صمصام السلطنه، وثوق الدوله و يا سيد ضياءالدين طباطبايى جهت الغاى 
آن تلاش كردند، اما هيچ كدام از اين تلاش ها به نتيجه نرسيد و ره 
به هيچ وادى نبرد. نقش روس ها بعد از انقلاب اكتبر 1917/ 1336ق 
امتيازات  كليه ى  الغاى  بود.  كاپيتولاسيون  الغاى  تسهيل  گامى جهت 
گذشته از جمله حق كنسولى و عهدنامه مودت ايران و شوروى در اين 
زمينه تأثير به سزايى داشت. نويسنده هم چنين به برخى مشكلات بر 
اشاره  ايران  از جمله مسأله نظام حقوقى  الغاى كاپيتولاسيون  راه  سر 
سال  در  داور  حقوقى،  نظام  اين  تغيير  لزوم  راستاى  در  است.  كرده 
1926/ 1305 طرح انحلال عدليه را به مجلس ششم داد. با آغاز به 
كار عدليه جديد در 1926/1306 از نظر جهانى نيز شرايط براى الغاى 
كاپيتولاسيون فراهم شد. در انتهاى مباحث كتاب، نويسنده به برخى 
و  تحقيقات  براى  آينده  در  مى تواند  كه  است  كرده  اشاره  زمينه هايى 

تأملات بسيار قابل تأمل باشد.لازم به ذكر است كه نويسنده شمارى از 
پيوست هاى مرتبط با موضوع، به عنوان نمونه فهرست كارگزارى هاى 
شهرهاى مختلف ايران را در انتهاى كتاب گنجانده است كه مى تواند 

اطلاعات مناسبى را در اختيار خواننده قرار دهد.
كنكاش.  و  تأمل  قابل  است سخت  خارجه عرصه اى  روابط  عرصه ى 
زمينه هاى  از  يكى  در  را  اين عرصه  تا  است  نموده  اين كتاب تلاش 
بى شك  بپردازد.  آن  در  پژوهش  به  و  داده  قرار  مطالعه  مورد  مهجور 
به  از جمله مسائلى است كه  بريتانيا  ايران و  نيز روابط  اين عرصه و 
جمله  از  است.  محتاج  سخت  منسجم  رويكردى  با  جدى  مطالعاتى 
و  كند  تحول  دچار  را  زمينه  اين  در  تحقيقات  مى تواند  كه  مسائلى 
و  اسناد  به  توجه  و  عنايت  دارد،  نگه  دور  كليشه اى  پژوهش هاى  از 
مداركى است كه علاوه بر مراكز اسناد و پژوهشى ايران در بسيارى 
اين مدارك  به  بدون عنايت  نگهدارى مى شود.  از كشورهاى خارجى 
از  بسيارى  نيز  و  خارجى  روابط  درباره ى  اطلاعات  دامنه ى  اسناد،  و 
موضوعات تاريخ معاصر سخت تنگ است، به گونه ايى كه اين تنگى 
دامنه به عدم پويايى ذهن محقق و به دنبال آن پژوهش منجر مى شود.

نويسنده كتاب، نورائى ـ همان گونه كه در آغاز ذكر شد ـ تلاش كرده 
است كه ضمن عنايت به موضوعى بكر اين اسناد و مدارك را از نظر 
دور ندارد و با توجه به آن ها تحقيق خود را پيش ببرد. اگر چه روابط 
ايران و بريتانيا همواره در عرصه ى روابط خارجى مورد عنايت بسيارى 
از پژوهشگران بوده است، اما سوگمندانه بايد گفت كه به پاره اى دلايل 
اين تلاش ها در برخى نمونه ها عقيم مانده و يا نوزاد متولدشده سخت 
بى جان بوده است. همين مسائل است كه لزوم توجه بيشتر به منابع و 
مدارك را به صورت انسجام يافته متقن تر مى كند. به نظر مى رسد روابط 
ايران و بريتانيا با همه ى پژوهش هايى كه در آن صورت گرفته است، 
هنوز دريايى است كه شمار بسيارى از محققان را براى غوطه ور شدن 
به خود جذب مى كند و براى اين مهم بايد ضمن استفاده درست از اسناد 
و مدارك، به موضوعاتى عنايت نشان داد كه كمتر در حوزه ى توجه 
بوده اند. اين مهم، يعنى توجه به موضوعات كمتر انديشيده نيز از مطالبى 
است كه نورائى به خوبى و با بهره گيرى از منابع ذكر شده به آن پرداخته 
و تلاش كرده است تا زواياى تاريك و مهجور موضوع را پرتوى بخشد.

با  تا محققان و پژوهشگران  اين گونه پژوهش ها باعث مى شد  وجود 
كه  هايى  عرصه  دهند؛  نشان  توجه  عرصه ها  اين  به  بيشترى  تلاش 
تاريخ ايران به تأمل در آن ها سخت تشنه است. ضمن اين كه اگر تاريخ 
را نه علمى كهنه كه دانشى پويا مى دانيم بايد در اين زمينه ها كه سخت 

به زمان حال مرتبط مى شود، بيش از پيش توجه كرد.
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